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   :چکیده

هاي متعدد از همان زمـان   داشتن ویژگی سببترین آثار عرفانی است که به  از مهم الحکمفصوص
شـیوة تبویـب و    ،یکی از خصایص ایـن کتـاب  . توجه بسیاري را به خود معطوف کرده است ،تألیف

هـا و دلیـل    گـذاري  اند ایـن نـام  همواره سعی کرده ،فصوصشارحان . هاي آن است گذاري فص نام
ایـن مقالـه بـا بررسـی     ویسـندگان  ن. توجیه و تفسیر کنند هر حکمت را به پیامبري خاصانتساب 

هـا، ارتبـاط بـین    گذاري فـص  نام ةعربی و شارحان فصوص دربار هاي ابن و دیدگاه الحکم فصوص 
تأمل در . دکنن میکه آن حکمت به او منسوب شده است، مشخص را حکمت هر فص و نام پیامبري 

چه  فصوصگذاري  کند که وجوه ناممطالب و موضوعات مطرح شده در هر فص تا حدي مشخص می
  .ها و معیارهایی براي این کار در نظر داشته است عربی چه شاخص بوده و ابن

  .فصوص عربی، شارحان، ابنفص ۀ، وجه تسمیالحکم فصوص  :هاکلیدواژه

                                                
  a_mir_fard@yahoo.com /استاد دانشگاه اصفهان *
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  مقدمه  
ها و معیارهایی که مؤلف در نظر داشته  بسیاري از متون عرفانی بر اساس شاخص

لفان براي تبویب این متون یکسان نیست و ؤشیوة م. اندبندي شده تبویب و فصل ،است
شـیوه و   ،مثـال  ؛ بـراي لفان متفاوت استؤلف با دیگر مؤهاي هر م معیارها و شاخص

تفاوت دارد و حتی یک نویسنده نیز در آثـار خـود    الطیرمنطقبا  حدیقهتبویب  ةانگیز
آثار مختلفش  ،ته باشد به نحوي که مثلاً عطارهاي متفاوت داش بندي ممکن است دسته

ها و نحوة تبویب متون از شناخت این معیار. هاي متنوعی تبویب کرده استرا به شیوه
  . آید که در فهم آن متون مؤثر استمتنی به شمار می جمله عوامل فرامتنی و درون

  :تعیین مبنا و معیار براي تبویب متن به عوامل زیر بستگی دارد
  هدف و انگیزة تألیف .1
  موضوع اثر  .2
  حوزه و سطح مخاطبان  .3
  هاي علمی مؤلف معلومات و توانایی .4
  مناسبات فرامتنی .5
   .مناسبات بینامتنی .6

تبویـب آن شـهرت بسـیار پیـدا کـرده،       ةبندي شـده کـه شـیو    یکی از متون فصل
هاي مختلف ایـن کتـاب در   البته عناوینی که براي فص. عربی است ابن الحکم فصوص 

شده، از حیث ساختار عنوان هر فص و نیز از  بندي با سایر متون دسته ،شدهنظر گرفته 
ترکیبی دارد که بـر دو   يساختار الحکم فصوصعناوین . جهت موضوع متفاوت است

یکی نام حکمتی که موصوف به صفتی است و دیگـر نـام یکـی از    : رکن استوار است
  . پیامبران

شـیث،  . ، همه از زمرة پیامبران نیسـتند فصوصه نام اشخاص ذکر شده در عناوین البت(
هـا غلبـه بـا نـام     اند، ولی چـون در عنـاوین فـص   عزیر، هارون، لقمان و خالد پیامبر نبوده

   .)استها به نام پیامبران منسوب شده پیامبران است، در این مقاله با تسامح نام تمام فص
  : کندسؤالات زیر به ذهن خطور میبا مشاهدة چنین متنی 

  اساس انتخاب اسامی پیامبران براي هر فص چه بوده است؟ .1
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اسم پیامبران  :یک از دو رکن هر عنوان بیشتر توجه داشته است عربی به کدام ابن .2

  یا حکمت هر فص؟
رابطۀ حکمت مذکور با نام پیامبران در هر فص چیست؟ آیا لفظ و آهنگ تلفظ  .3

تـأثیر   هاگذاري نیز در این نام هاي لفظیو دیگر آرایه تی چون سجع و جناسو صناعا
  داشته است؟

عربـی   و اصولاً ابن داردعنوان هر فص با موضوع همان فص تا چه حد ارتباط  .4
ها عربی در همۀ فص اي براي ایجاد ارتباط عنوان با موضوع دارد؟ آیا شیوة ابنچه شیوه

گذاري فصوص داشته یا عنـاوین بـه صـورت     راي نامروش خاصی ب ویکسان است؟ 
  تواردي انتخاب شده است؟

ها، در بیان  عربی چگونه از آیات قرآنی مربوط به پیامبران و داستان زندگی آن ابن .5
  برده است؟ مطالب خود بهره

خـود   يها براي بیان مطالب و آراچرا نام این پیامبران خاص را در عنوان فص .6
  ؟برگزیده است

هفـت فـص    و هاي خود را در این کتاب در قالب بیست دیدگاه ،عربی چرا ابن .7
ها داشته یا قصدش رساندن تعداد  تنظیم کرده است؟ آیا تعمدي بر ذکر عناوین حکمت

  ها به عددي خاص بوده است؟فص
گاهی در جهت تبیـین وجـوه    ،در بین شروح معتبري که بر فصوص نوشته شده است

صـریح   ورطها به اشاراتی وجود دارد و گاهی نیز دربارة وجه تسمیۀ فص ،هافص ۀتسمی
از میـان شـروح، شـرح ابـوالعلاء عفیفـی در ایـن زمینـه شـیوة         . مطلبی بیان نشده اسـت 

بـاره بـه    در ایـن . است اي اکتفا کردهتنها به اشاره چند او نیز هر ؛تري به کار بستهمنسجم
 ،هـاي فصـوص الحکـم    شرح سرفصـل کتابی با عنوان  طور مستقل تنها، ویلیام چیتیک در

را دربارة وجـه تسـمیۀ فصـوص بـدون هـیچ نقـد و        الحکم فصوص انرحاهاي ش دیدگاه
فرامتنـی و بینـامتنی و مـؤثر     ۀبه لحاظ آنکه این مبحث یک مسئل. آورده است تحلیلی گرد

و  موضوع پرداختـه تر به این در این مقاله به صورت مفصل .آیددر فهم متون به شمار می
او  ةشـیو  هـر فـص،   ۀعربی درباره وجوه تسمی هاي ابن است با دقت در دیدگاه شده سعی

هاي شارحان فصـوص در ایـن    بررسی دیدگاه ،هاایجاد توالی بین فص ،در بیان این وجوه
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آنان و ارائه راهکارهایی، بـه سـؤالات مطـرح شـده پاسـخ داده       ينقد و تحلیل آرا ،زمینه 
  . شود

  عربی ابن ةها و شیو یدگاهد
فصوص مطـرح   ۀباب وجوه تسمی عربی در هاي ابن دیدگاه ،در این بخش نخست

برداري وي از داستان پیامبران و آیات  بهره ةاو در این زمینه و در نحو ةشیو وگردد می
ها گیرد؛ سپس روش او در برقراري توالی بین فصمربوط به آنان مورد بررسی قرار می

  . شودمیبررسی 
  هاعربی در باب وجه تسمیه فص ابن ةها و شیو دیدگاه. 1

عربی در بـاب علـت    نظر ابن ،نخستین موضوعی که باید بررسی شود ،باره در این
گذاري سه فص دوازدهـم و سـیزدهم و    عربی تنها وجه نام ابن .هاست گذاري فص نام

پیامبران خـاص را تبیـین کـرده    ها به نام این  هفتم و نسبت دادن این حکمت و بیست
بلکه سه شیوة متفاوت  ،نبرده کار اي یکسان بهوي شیوه ،در همین سه فص نیز. است

  : در پیش گرفته است
آن، هم به داستان پیامبران  ۀعربی براي بیان وجه تسمی ها ابندر برخی از فص .الف 

فـص   ۀبیان وجـه تسـمی   درعربی تنها  ابن. کندها اشاره می و هم به آیات مربوط به آن
-ابتدا به معنی واژة ملک یا ملیک اشاره می) لوطیه ۀکلمفی  ۀملکی ۀحکمفص (سیزدهم

 و 126ص الکلـم، الحکـم و خصـوص  فصوص(1»الشدّید لیکو الم دةُالشِّ کلالم« :کند
تعالی عـن   االلهِ فهو قولُ«: پردازد کهسورة هود از زبان لوط می 80سپس به آیۀ ) 127
علیه لوطالسلی بکم  لو أنّ" لاموالذي قَ...  "شدّید أو آوي إلی رکنٍ ةًقوصعلیـه   لوطٌ د

بالرکنِ ۀَالقبیل السلام لی بکم  لو أنَّ" بقوله ۀَالمقاومو : الشدیدو هی  "ةًقوهنا مـن   ۀُالهم
علت نسـبت  است عربی کوشیده  رسد ابنبه نظر میدر اینجا ) جا همان(2».ۀًخاص البشرِ

  . دادن حکمت ملکیه را به لوط توجیه و تفسیر کند
اي به داستان پیامبران و تأویل حوادث زندگی آنان عربی با اشاره گاهی نیز ابن .ب

تنهـا در فـص    او. را به نحوي تبیـین و توجیـه کنـد    فصوص ۀکوشد وجوه تسمیمی
اي بـه داسـتان زنـدگی    است که با اشـاره ) یبیهشع ۀکلمفی  ۀقلبی ۀحکمفص (دوازدهم

 ـ«: گویـد گذاري این فص سخن می علت نام ةحضرت شعیب به صراحت دربار ا و أم
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اختصاصها بشعیبشَما فیها من التَ، لأي شُبِع ،عها لاتَبنحکلَّ ، لأنَّرُص شُ اعتقادفهی  ۀٌعب

  )123ص ،همان(3»...ها، أعنی الاعتقاداتکلُّ بعشُ
به طور دقیق و روشـن   ،کندعربی در این عبارات بیان می رسد آنچه ابنبه نظر می

  . سازدبین شعیب و قلب را مشخص نمی ارتباط
عربی بدون استفاده از آیات مربوط به یک پیامبر و داستان زندگی  گاهی نیز ابن )ج

وي دربارة فص . بپردازدگذاري فص  کند با بیان مطالبی به توجیه علت نام او، سعی می
: کند کهبه صورت صریح بیان می) محمدیه ۀکلمفی  ۀفردی ۀحکمفص (هفتم و بیست

و  دي به الأمرُ، ولهذا بالإنسانی فی هذا النوعِ موجود ه أکملُلأنَّ ۀًفردی ۀًحکمما کانت إنّ«
  )411 و 410، صهمان(4».متخُ

براي بیـان نظریـۀ وحـدت وجـود و تحلیـل مبـانی        فصوصعربی در کل مطالب  ابن
هاي خود دربارة مباحث گونـاگون کوشـیده از داسـتان     مختلف این نظریه و شرح دیدگاه

اي کـه  شـیوه . آمده اسـت، بهـره ببـرد    قرآنها در  هر یک از آن ةپیامبران و آیاتی که دربار
 در ،خـود بـه کـار بـرده     ياها و آیات بـراي بیـان آر   از این داستان هالدین در استفادمحیی
موضـوع  ) نوحیـه  ۀکلمفی  ۀسبوحی ۀحکمفص (مثال در فص سوم رايب ؛توجه استخور 

و آیـاتی کـه    )ع(عربی ضمن بیان داستان نوح مسئلۀ تشبیه و تنزیه است و ابن ،اصلی فص
و دعـوت پیـامبر    )ع(وجـوه تفـاوت دعـوت نـوح     ،این پیامبر آمده اسـت  ةدربار قرآندر 

گیرد که نظریۀ وحدت وجـود جمـع بـین تشـبیه و     کند و نتیجه میرا بیان می )ص(اسلام
دهـد و از آیـۀ    در نهایت نیز نظریۀ وحدت وجود را به پیامبر اسلام نسبت می. تنزیه است

کند که ایـن آیـه دو امـر تنزیـه و تشـبیه را در      این مطلب را استنباط می» یءشَ هثلمکَ یسلَ«
خواهـد دعـوت بـه حقیقتـی     این یکی از مواردي است که مـی امري واحد جمع کرده و 

و صـاحب   قـرآن پردازد و از وجه دیگر به تشبیه، بـه  واحد را که از یک وجه به تنزیه می
  .نسبت دهد قرآن

پرسـت خـود را بـر سـبیل      عربی با بیان اینکه نوح به سبب آنکه قوم بـت  ابن ،در واقع
ان مکر کرده و فریبشان داده، بـه دنبـال طـرح ایـن     خواند، با آنتنزیه به عبادت خدا فرا می

  نظریه است که عقیدة فرد هر چـه و معبـودش هـر کـه باشـد، در حقیقـت جـز خـدا را         
کنـد و در هسـتی   چون او مظهري از مظـاهر حـق را در وجـود عبـادت مـی      ،پرستدنمی
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و  قـرآن کوشـد آیـات   عربـی مـی   ابـن ) 39ص همـان، : ك.ر.(چیزي غیر از خـدا نیسـت   
هـا را بـه نحـوي تأویـل کنـد کـه مؤیـد نظریـۀ          هاي مربوط به پیامبران و اقوام آن داستان

  .نمایدخود را تبیین  ۀوحدت وجود او باشد و بر این اساس در نهایت بتواند مبانی نظری
عربی داسـتان زنـدگی    ابن) موسویه ۀکلمفی  ۀعلوی ۀحکمفص (در فص بیست و پنجم

کند و ضمن بیان جزئیـات حـوادث   بیان می قرآنه از آیات را با استفاد )ع(حضرت موسی
کوشد مطالب را بـه نحـوي تأویـل    هاي این داستان می در همۀ بخش ،زندگی آن حضرت

اش براي اثبات وحدت وجود و مباحث مربوط به آن قابل تطبیـق  کند که با اندیشۀ اصلی
رانگیز است، از جملـه ذیـل   ب کند که بسیار بحثباشد و بعضاً به نحوي آیات را تأویل می

و فرعـون در تأویـل آیـات     )ع(گوي بین موسـی و مباحثی که در این فص در بخش گفت
گویـد کـه در نهایـت، آنچـه از     آورد، به نحوي سـخن مـی  قرآنی مربوط به این واقعه می

شـود، در جهـت تبیـین و    زند حاصـل مـی  ها می اي که بر آنتفسیر آیات قرآنی و حاشیه
  )212ـ208ص ،همان: ك.ر.(وحدت وجود استتأیید نظریۀ 

رغـم اینکـه بـه    عربی در تأمل و اشـارات، روش خاصـی دارد و علـی    ابن ،در حقیقت
کنـد و همـۀ آیـات را    نص آیات قرآن که دربارة پیامبران و دیگران نازل شده، استشهاد می

الفـاظ ایـن    کنـد و خواهد تأویل مـی که میها را چنان معانی آن دهد،مورد بررسی قرار می
  ) 299صهمان،  :ك.ر.(کندداند که رأي و نظر او را تبیین میآیات را به عنوان رمزي می

هم از داسـتان پیـامبران    5عربی در هفده فص ، ابنفصوصهفت فص  از میان بیست و
ها براي بیان مطالب خـود بهـره بـرده     ها و هم از آیات مربوط به آن فص مذکور در عنوان

مانده نه تنها از  باقی 7ها اشاره دارد و در چهار فص تنها به داستان آن 6در شش فص. است
اي ها نیز اشـاره  هاي مربوط به آن بلکه به داستان ،اي نکردهآیات مربوط به پیامبران استفاده

هـا   آن ةدربـار  قـرآن البته در این بخش پیامبرانی منظور اسـت کـه آیـاتی در    .(ده استکرن
زیـرا نـام برخـی از پیـامبران مـذکور در      ، اي نکـرده ها اشاره به آنعربی  وجود دارد و ابن

  .)است مطرح نشده قرآندر  فصوصعناوین 
ها با محتواي هر فـص نیـز از مباحـث    عربی در ایجاد ارتباط بین عنوان فص شیوة ابن

فـص و طـرح    ۀالدین با ذکر وجه تسـمی گاهی محیی. است فصوصقابل توجه در کتاب 
اي زمینه را براي طرح موضوع اصـلی  بر و آیات مربوط به او با ایجاد مقدمهداستان آن پیام
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ها، نظیر سه فص دوازدهـم و سـیزدهم   در این قبیل فص. کندخود در یک فص فراهم می

کوشـد  می ،ها اشاره کرده است و بیست و هفتم که مؤلف خود به نوعی به وجه تسمیۀ آن
نظر و تأویل آیات مربوط  آن به حکمت مورد از طریق طرح این وجه تسمیه و ربط دادن

 ـ ؛نظر خـود در آن فـص بپـردازد    به بیان موضوع مورد ،به آن پیامبر مثـال در فـص    رايب
سورة هود کـه از زبـان لـوط     80با تأویل آیۀ ) لوطیه ۀکلمفی  ۀملکی ۀحکمفص (سیزدهم
آن فـص  شود، زمینه را براي طرح بحث همت و سـایر مباحـث مطـرح شـده در     بیان می

  ) به بعد126 ،همان: ك.ر.(دکن فراهم می
آن  ۀاي دربارة وجـه تسـمی  ها بدون آنکه نکتهعربی در بعضی از فص گاهی نیز ابن

کند و به همراه صرفاً به داستان آن پیامبر و آیات مربوط به او اشاره می ،فص ذکر کند
فص (مثال در ابتداي فص پنجم رايب ؛دهد هاي خود را شرح می دیدگاه ،تأویل آن آیات

با ارائۀ معناي جدیدي براي واژة خلیـل کـه صـفت    ) ابراهیمیه ۀکلمفی  ۀمهیمی ۀحکم
سـازد تـا از   اي فراهم میاست و بیان توضیحاتی دربارة آن، زمینه )ع(حضرت ابراهیم

در فص ششم نیـز در ابتـدا داسـتان    . خود در این فص بپردازد يطریق آن به بیان آرا
و مأموریت او بر ذبح فرزندش و فرستادن گوسفندي  )ع(دیدن حضرت ابراهیم خواب

کوشد بحث رؤیا و عالم خیال و تعبیر رؤیا کند و میاز جانب حضرت حق را بیان می
  .هاي خود را در این زمینه تبیین سازداندیشه ،را مطرح و از این طریق

اي از همان ابتدا مباحث بدون طرح هیچ مقدمه ،عربی در برخی از فصوص ولی ابن
که بـدون  ) یونسیه ۀکلمفی  ۀنفسی ۀحکمفص (نظیر فص هجدهم ؛کندخود را بیان می

دربارة این پیـامبر آمـده    قرآنیا حتی آیاتی که در  )ع(اشاره به داستان حضرت یونس
است، موضوع اصلی این فص یعنی انسان، طبیعت و جایگاهش را در هستی تشـریح  

  .کندمی
عربی روشی متفـاوت   ابن) یحیویه ۀکلمفی  ۀجلالی ۀحکمفص (تنها در فص بیستم

گیرد و بدون اینکه مطلب و موضوع خاصی را در این فص مطـرح کنـد،   در پیش می
حتی برخـی از شـارحان   . پردازدمی قرآنصرفاً به شرح نام این پیامبر و بررسی آیات 

: ك.ر.(دلیل آشکاري وجود نـدارد معتقدند براي نسبت دادن حکمت جلالی به یحیی 
  . اند به نوعی این انتساب را توجیه کنندسایر شروح نیز کوشیده) 241، صهمان
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مطلـب جدیـدي در جهـت تبیـین      ،رسد چنین فصی کـه تقریبـاً در آن  به نظر می 
صرفاً بدین جهت در کتاب گنجانده شـده اسـت کـه     ،عربی بیان نشدههاي ابناندیشه

اي در مورد علت تأکید ولی دلیل قانع کننده ،هفت برسد و د بیستها به عدتعداد فص
  .این سطور به اثبات نرسید گانالدین بر این عدد خاص براي نگارندمحیی

 ،ها، روش خاصعربی در ایجاد ارتباط بین عنوان و موضوع فص ابن ،به طور کلی
هاي مختلـف  در فص عربی ولی شیوة ثابت و روند کلی کلام ابن ،معین و ثابتی ندارد

، قرآنهاي پیامبران یا آیات  تفسیر و تأویل داستان ،گونه است که به نحوي با توجیه این
ی کـاملاً  آراینوعی سعی دارد آن مطالب را  کند و بههاي خود را بیان میو اندیشه آرا

ه و پذیرفتنی جلوه دهدموج .  
   فصوصعربی در ایجاد توالی بین  شیوة ابن .2

هـا دقیـق و    توالی، تقـدیم و تـأخیر آن   ،هارسد ترتیب قرار گرفتن این فصمیبه نظر 
موضـوع   ،حساب شده است و آنچه در این ترتیب و توالی بیشتر مورد توجه مؤلف بـوده 

ها صرفاً امـري   هاست و انتخاب نام پیامبران و دقت در تقدیم و تأخیر آن عنوان حکمت و
کـه خداونـد سـلیمان را بـه داود      ذکر شده کریمقرآن مثلاً با وجود اینکه در  ؛ذوقی است

ها، فص شانزدهم بـه سـلیمان و فـص    ولی در توالی فص ،بخشید و سلیمان وارث او بود
عربی به طـور   رسد ابنمطلب دیگر اینکه به نظر می. هفدهم به داود اختصاص یافته است

کند که به نحـوي  میاي تنظیم و مطرح دقیق در ضمن مطالب هر فص، مباحث را به گونه
سـازي کـرده    هاي بعدي زمینههایش در فص یا حتی فص براي بیان ادامۀ مطالب و دیدگاه

 ـ«کند که عربی بیان می در انتهاي فص سوم ابن ،مثال ؛ برايباشد و من أراد ـأن ی  قعلـی   ف
شـمس  فلک یوح همـان فلـک   «) 74، صهمان(8»...وحٍی کلَفعلیه بالرقّی فی فَ نوحٍ أسرارِ

سـپس  ) 285، صموحـد الحکـم  فصـوص (».است که مقام روحانیت ادریس پیامبر اسـت 
مکـان و   کـه آن را بـه علـو    ضمن مطرح کردن انواع علـو  ،عربی در آغاز فص چهارم ابن

فلک شمس و اینکـه آن مرکـز افـلاك و مقـام روحانیـت       ةکند و دربارمکانت تقسیم می
 ـفـص  (چهارمدر فص  همچنین. دیگوسخن می ،ادریس است  ـفـی   ۀقدوسـی  ۀحکم  ۀکلم

زمینه را براي سه فص دیگر کـه موسـوم بـه     )ع(با اشاره به قصۀ حضرت ابراهیم) إدرسیه
قصۀ خـواب ابـراهیم و تعبیـر    . سازداند فراهم می ابراهیم و فرزندانش اسحاق و اسماعیل
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تأویل آن یا و ؤاي است براي دو فص یعقوب و یوسف که به بحث از عالم رآن نیز زمینه

بپردازد یا با مطالبی که در انتهاي فص یوسـف در تفسـیر سـورة اخـلاص در تأکیـد بـر       
اي زمینه را براي طرح مباحث فص هود دربارة احـدیت  کند به گونهمی احدیت االله مطرح

در برقراري تـوالی بـین سـایر     )473 و 291، صهمان: ك.ر(.دکنافعالی خداوند فراهم می
هـاي  اي کـه بـین فـص   توان ذکر کـرد، از جملـه رابطـه   بهی را میفصوص نیز موارد مشا

 ـفـص  (و پـانزدهم ) عزیریه ۀکلمفی  ۀقدری ۀحکمفص (چهاردهم  ـ ۀحکم  ـفـی   ۀنبوی  ۀکلم
یـا مطـالبی کـه شـارحان دربـارة وجـود رابطـۀ طـولی بـین           .قرار شده است بر) عیسویه

 ـ ۀحکمص ف(و هفدهم )سلیمانیه ۀکلمفی  ۀرحمانی ۀحکمفص (هاي شانزدهم فص  ۀوجودی
مبنـی بـر    ،انـد متذکر شده) یونسیه ۀکلمفی  ۀنفسی ۀحکمفص (و هجدهم) داودیه ۀکلمفی 

بـا ایـن    ،داننـد خلافت با دو فص قبل پیوسـته مـی   اینکه فص هجدهم را از نظر موضوعِ
 جملـه  از(.شـود شناختی بررسی مـی تفاوت که در این فص موضوع خلافت از بعد روان

الحکـم،  الهمـم فـی شـرح فصـوص    ممـد ؛ 974، صقیصـري الحکـم  شرح فصوص: ك.ر
  ) 231، صعفیفیالکلم الحکم و خصوصفصوص؛ 421ص

  همۀ این موارد وجـود تـوالی و ترتیـب طـولی بـین فصـوص را اثبـات         ،به طور کلی
بـراي ترتیـب کنـونی     ،هاي کتاب برقرار کردهعربی بین فص البته این توالی که ابن. کندمی

عربی سـعی   و اگر ترتیب ذکر مطالب به صورتی غیر از این بود نیز ابناین فصوص است 
  .هاي مختلف ایجاد کندرا بین بخشه کرد این توالی و ترتیب و رابطمی

  
هـا در بیـان    از دیدگاه شارحان و شیوة آن فصوصهاي وجوه تسمیۀ فص .3

  این وجوه
مختلف در پیش ها سه روش براي بیان وجوه تسمیۀ فص الحکم فصوص شارحان 

  : اندگرفته
هـاي مربـوط بـه پیـامبران     شماري از شارحان در بیشتر موارد از آیات و داسـتان  .الف

اي کـه  البته اشاره. برندها بهره میها براي توجیه و تأویل عنوان فصمذکور در عنوان فص
بـرد،  مـی اي که از ایـن مطالـب   ها دارد و بهرهبه این آیات و داستان فصوصعربی در  ابن

هـایی نظیـر   فـص  ۀبیان وجه تسمی ةاز جمله دربار. بخش شارحان در این شیوه است الهام
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 عربی خود وجه تسمیه آن را ذکـر  که ابن) لوطیه ۀکلمفی  ۀملکی ۀحکمفص (فص سیزدهم 
عربـی را مطـرح    هاي ابن باره تقریباً مطالبی مشابه با دیدگاه کرده است، شارحان نیز در این

  )104؛ الفکوك، ص321، صکاشانیالحکم شرح فصوص: ك.ر(.اندکرده
  :کند کهگونه بیان میاین فص این ۀاز جمله قیصري در شرح وجه تسمی

»المالشّهو ... ک لةُد .والملیک ما نَو إنّ... الشدّیدسۀِکلمإلی  "ۀَالحکم" ب "علیه "لوط 
ه کان ضعیفاً، لأنّالسلام فی قومه، و هم أقویاء الحجابِ شدیدلون منـه مـا   ، ما کانوا تقب

لی إفالتجأ  "شدید لی رکنٍإأو أوي  ةًقولی بکم  لو أنَّ": ی قالحتّ ... .إلیهم تی به من االلهِأ
الحکـم  شرح فصوص(9».العذابِ ةِبشدهم لَحتی استأص الشدید ه القويإنّ من حیثُ االلهِ

  )798 و 797ص ،قیصري
نظـري   ،ابـوالعلاء عفیفـی دربـارة وجـه تسـمیۀ ایـن فـص       ، فصوصاز میان شارحان 

دهد، وي دربارة علت منسوب شدن حکمت ملکی بـه کلمـۀ لـوطی    می متفاوت به دست
 ةُالقـو ه تلک نفس ، و بلوطۀِالبهیمی النفسِ شهوات لوط بقومِ المراد أنَّ رُیظه و«: معتقد است

طُالتی تضبِ ۀُالروحی و تتصرّ هذه الشهواتفهو رمزٌ. فیها ف ا إمۀِللهم ها أو نفس ـ ةٍلقـو  ۀروحی 
 ـ مو متی تستخد کیف فأعلی تعرِ عفیفـی الکلـم  الحکـم و خصـوص  فصـوص (10».ۀَالهم، 

  )155ص
بـدان   ،انـد آورده) عیسـویه  ۀکلمفی  ۀنبوی ۀحکمفص (دربارة وجه تسمیۀ فص پانزدهم

باطنی و او نبی به نبوت عام از ازل تا ابد بود و هنگـام   )ع(جهت که نبوت حضرت عیسی
بعثت به نبوت خاص مبعوث شد، لذا خبر دادن از احوال روحانیون بر او غلبـه داشـت و   

بلکـه   ،البته در اینجا مراد از نبوت، نبـوت تشـریعی نیسـت   . تر بوددعوتش به باطن غالب
الحکـم  شـرح فصـوص  : ك.ر(.نبوت عامۀ ازلی است که این نبوت بـه اصـالت از اوسـت   

نقدالنصـوص فـی شـرح     ؛349ص ،کاشـانی الحکم شرح فصوص ؛845ـ843ص ،قیصري
را از » نبـی «تـوان لفـظ   کند که مـی قونوي بیان می ،علاوه بر این) 215ص الفصوص،نقش

وي معتقـد اسـت کـه منظـور     . به معنی فراز دادن و عـروج نیـز دانسـت    »ینبو ،نبأ«ریشۀ 
 ،انـد زیرا تمام انبیـا در ایـن صـفت سـهیم     ،نیست» خبررسانی«عربی از لفظ نبی معناي  ابن

یا دربارة وجـه تسـمیۀ فـص    ) 263، صفکوكال: ك.ر.(بلکه او به عروج عینی توجه دارد
 ـفی  ۀنفسی ۀحکمفص (هجدهم انـد از  شـارحان نکـاتی را آورده   بعضـی از ) یونسـیه  ۀکلم
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نفس را هم بـه   ،گونه که خداوند یونس را در دریا به ماهی آزمایش کردهمان جمله اینکه

تعلق در جسم مبتلا کرد و نفس نیز در عین ظلمات طبیعت و جسـم ظلمـانی بـه سـوي     
: ك.ر(دهـد  هـاي طبیعـت نجـات مـی    خداوند او را از مهلکه کند وپروردگارش توجه می

البته جندي به نقل از قونوي ایـن احتمـال   ) 974 و 973، صقیصريالحکم ح فصوصشر
اي این حکمت به صورت نفَسَیه آمده و صـدرالدین نیـز آن   کند که در نسخهرا مطرح می

شـرح  : ك.ر(.داندنفَسَیه آورده است، ولی در نهایت هر دو وجه را موجه می فکوكرا در 
  )559، صجنديالحکم فصوص

هاي پیامبران و آیـات  مستقیم از داستان ةها بدون استفادشارحان در برخی از فص .ب
در ذکـر  . پردازنـد شـماري از عنـاوین مـی    ۀها به تأویل و توجیه وجوه تسمی مربوط به آن

عربی خود به  که ابن) محمدیه ۀکلمفی  ۀفردی ۀحکمفص (وجه تسمیۀ فص بیست و هفتم
شـارحان بـدون اینکـه بـه داسـتان زنـدگی پیـامبر         آن اشـاره کـرده اسـت،    ۀوجه تسـمی 

گـذاري   به توجیه علت نـام  اي کنند صرفاًیا آیات قرآنی مربوط به ایشان اشاره )ص(اسلام
  . اندهایی متفاوت بیان کرده این فص پرداخته و دیدگاه

 ـ«: دانـد گونـه مـی  فردیـه را ایـن   ۀحکممحمدیه به  ۀکاشانی علت اختصاص کلم  ـ هلأنّ
به مـن   رُتظه نٍتعی کلِّ قبلَ ۀُالأحدی به الذات نَالذي تعی ناتتعی لُأو ـ ملَّعلیه و س اللهُی اصلّ
التعیــ الغیــرِ نــات نقــد : ك.ر(و نیــز) 537، صکاشــانیالحکــم شــرح فصــوص(».ۀِالمتناهی

 ـما کانـت  إنّ«: قیصري نیز در شرح عنوان این فص آورده است) 274النصوص، ص  ۀًحکم
ۀًفردی عیۀِالجم ه بمقامِلإنفراد ۀُمرتبه إلا الذي ما فوقَ ۀِالإلهی الذات الإسـمِ  ه مظهرُ، لأنّۀِالأحدی 
 ـه ما هو بعینإنّ ۀُالفردیبه  لَصما ح لُ، أویضاًأو ... ، وااللهِ  بـالفیضِ  مـا فـاض   لَاو ؛ لأنَّۀِالثابت

 ـمـا و  لَ؛ و أوۀُالثابته هو عینُ من الأعیانِ الأقدسِ مـن   فـی الخـارجِ   المقـدسِ  بـالفیضِ  دجِ
 ـو  ۀِالأحدی بالذات لَصفح... ه المقدسروح الأکوانِ  ـ ۀِالمرتب  ـ ۀِالإلهی ـه و عین   ـ ۀِالثابت  ۀِالفردی
محمـد واسـطۀ    ،بنـابراین ) 1154 و 1153ص ،قیصـري الحکـم  شرح فصوص(11»...الأولی

موجـودي واحـد و فـردي     هاست به همـین دلیـل   ظهور تعنیات نامتناهی و شامل تمام آن
  )179الحکم، صهاي فصوص شرح سرفصل: ك.ر.(همتاست بی

کند و مقصود از این فص نیز از میان شارحان، عفیفی نظري متفاوت بیان می ةدربار
آن  ،داند و معتقد اسـت مـراد او  نمی )ص(محمد پیامبر ،کلمۀ محمدي را در این فص
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داند که حـق در او ظهـور   خلقی میترین مظهر حقیقت محمدي است که آن را کامل 
، و هی ۀِالمحمدی ۀِبالکلم عربی ه ابندما یقص«کند که حتی عفیفی اظهار می ؛کرده است

شیء یختلف تمام عن  الاختلافۀِشخصی النبی و علیه االلهُ یصلّ محمد و هآل لَّسبـل  م ،
ۀِالمحمدی ۀِالحقیق ما بینَ إلاّ ۀِالصلهما من بینَ لیس و أي نبی  مـن   أو رسـولٍ  من الأنبیـاء

عـن   خـارج  محـض  متافیزیقی إذن شیء ۀُالمحمدی ۀُفالکلم. من الأولیاء و ولیأ لِسالرُ
أو قُ و المکانِ الزمانِ حدوده ظاهراًذاتُ هی الحقُّ ل إن شئت لنفسلِه فی أو  مـن   نٍتعـی

تعیالحاوي لکلِّ العقلِ ةِصوره فی نات و لـیس هـذا   . عاقـلٍ  کائنٍ ، المتجلی فی کلِّشیء
ـ، و من هنا کانت ۀِالمحمدی ۀِالکلم لغیرِ الإختصاص   ـ ۀُفردی  ـ ۀِالحکم : ك.ر(12».ۀِالمحمدی

  )321، صعفیفی الکلم الحکم و خصوصفصوص
 ـفی  ۀاحسانی ۀحکمفص (فص بیست و سوم ةیا دربار شـارحان ضـمن   ) لقمانیـه  ۀکلم

در لغت و اصطلاح و بیان مراتب احسان » احسان«بیان مباحث مفصلی در بیان معنی واژة 
قیصـري در  . د به نحوي علت انتساب این حکمت به کلمه لقمان را توجیه کننـد نکوشمی

وي  .دهـد اند، ارائه میاي که دیگران بیان کردهاي از توضیحات پیچیدهشرح خود خلاصه
 ـمـا خُ أنَّ...«: است آورده» احسان«از بیان مطالب لغوي و اصطلاحی دربارة واژة  پس ت ص

 ـ ةِبشـهاد  ۀِالحکم ه صاحب، لأنَّۀِاللقمانی ۀِبالکلم ۀُالإحسانی ۀُالحکم و لقـد آتینـا   ": ه تعـالی قول
هـو   الخیـرُ ، و الخیـرِ  فهو صـاحب  "کثیراً ی خیراًوتفقد أُ ۀَالحکم وتن یو م ۀَالحکم لقمانَ

 ـ الشیء ضعو "ۀُالحکم"و . لَفعغی أن ینبما ی فعلٌ و الإحسانُ "الإحسانُ" فی موضفهمـا  . هع
من واد ۀُالحکم و أیضاً. واحد لزِستَیعلی کلِّ الإحسانَ م  شـیء  الإحسـانَ " نَ؛ فلـذلک قـار" 

 ـ299الفکـوك، ص : ك.؛ نیـز ر 1082، صقیصـري الحکـم  شرح فصوص(13».ۀبکلم ؛ 301ـ
  )475، صکاشانیالحکم شرح فصوص: ك.؛ ر610ـ607، صجنديالحکم  شرح فصوص

هـا یکسـان   اغلب نظر کلی و نهایی شارحان فصوص دربـارة وجـه تسـمیۀ فـص     )ج
 .کنـد ها تنها عفیفی در شرح خود نظري متفاوت از سایرین مطرح می ولی از بین آن ،است

أو  أو ادریـس  نوحـاً  رُلایـذکُ  عربـی  بـن ا فیه عنـدي أنَّ  الذي لا شک و«: وي معتقد است
 ـ ۀٌتاریخی ها شخصیاتانعلی  ،نبیاءهما من الأغیرَ ۀٌحقیقیـ، و لای  صالـذي   رها لنـا التصـویرَ  و

ها مخدسـتَ ی ها و أدواتیضـرب  لٌثَما هی م، و إنّۀِالمقدس ه من الکتبِأو غیرِ ه فی القرآنِفُعرِنَ
 ـ) 46، صعفیفـی الکلـم  الحکم و خصوصفصوص: ك.ر(14».همذهبِ جزاءأ فی شرحِ  رايب



                        
        بررسی نحوة تبویب             

 عربی فصوص الحکم ابن            227
او دربارة وجه تسمیۀ فص هجدهم معتقد است علت انتساب این فص بـه یـونس    ،نمونه

عربی یونس را رمزي براي نفس ناطق انسـانی بدانـد کـه     مگر اینکه ابن، قابل تبیین نیست
علـت   ةدربـار یـا  ) 231، صهمـان : ك.ر(.هاي جسم خدا را صـدا کـرد  در درون تاریکی

الیاس صرفاً یـک رمـز اسـت بـراي عقـل      « :انتساب حکمت إیناسیه به الیاس معتقد است
شود، یـا آن عقـل نـابی اسـت کـه      انسانی زمانی که از تمام پیوندهایش با بدن گسسته می

  )258ص ،همان: ك.ر(».رویکردش به معرفت کامل نسبت به خداست
ولـی  ، دانـد نـوعی رمـز مـی   ، فصوصرا در  کاربرد نام پیامبران ،اگرچه او به طور کلی

 ۀو دربارة وجه تسـمی  ها چنین توجیهی بیان کندخود او نیز نتوانسته است براي تمام فص
 ها از قبیـل فـص نهـم   بعضی از فص ةدربار. گونه نظري ارائه نکرده است هفت فص هیچ

نظیـر مطـالبی اسـت کـه سـایر       ،کندنیز نکاتی که بیان می) یوسفیه ۀکلمفی  ۀنوری ۀحکم(
اند و همراهی نام یوسف بـا حکمـت نـوري را بـه لحـاظ      شارحان دربارة آن فص آورده

: ك.ر(.دانـد ارتباط او با تأویل رؤیا و آشنایی او با عالم نورانی یـا همـان عـالم مثـال مـی     
ها معتقد است همراهی نام پیـامبران بـا آن حکمـت    دربارة برخی از فص) 105، صهمان

مـثلاً   ؛است قرآناي از آیات ها با عنوان آن حکمت در آیه ص به سبب همراهی نام آنخا
این مطلـب را  ) سلیمانیه ۀکلمفی  ۀرحمانی ۀحکمفص (گذاري فص شانزدهم براي دلیل نام

 الفـص  فی عنوانِ ۀِالرحمانی ۀِبالحکم السلام علیه سلیمانَ اسمِ لیس لإقترانِ«: کند کهبیان می
 ـفی  فی القرآنِ درما و إلاّ ظاهرٍ من سببٍ ـ ۀٍقص  مع  ـ  الکتـابِ  و بلقـیس  ه إلیهـا  لَالـذي أرس

 ـ" :هقولُ الکتابِ ۀِحفات، و فی فیه إلی االلهِ یدعوها  ـ ه مـن سـلیمانَ  إنَّ  حمنِالـرّ  ه بسـم االلهِ و إنَّ
 ـ، و لـو ذُ رفاًص اًعرضی أمراً ن إلاّإذَ ترانُقهذا الا فلیس. "حیمِالرّ رَک  ـ رسـولٍ  إسـم   غیـرِ  رَآخَ

 عنـاوینِ  ظـمِ عم فـی إختیـارِ   عربـی  ابـن  ولکن هـذا شـأنُ  . هباسم ۀُالحکمت یمسلَ سلیمانَ
هـاي  عربی را در گزینش بیشتر عنـوان  عفیفی شیوة ابن) 204، صهمان: ك.ر(15».هصوصفُ

 ةزاد رسد حسـن به نظر می فصوصدر میان سایر شارحان . دانداي میفصوص چنین شیوه
در فـص پـانزدهم در   . دانـد ها رمـزي مـی  آملی نیز به نوعی نام پیامبران را در عنوان فص

لفـظ   ةاختلاف نظر عرفا دربـار  ةو بحث دربار )ع(بخش مربوط به خلقت حضرت عیسی
التـی   ۀِملالنّفی  خَفَنَ حینَ کأبی یزید ذوقاً إلاّ فعرِأن تَ نُمکلای ۀٌمسئلهذه «بیان شده » کن«
 ـ خُنفَن یمبِ ذلک عند ملعت فَییِها فحلَتَقَ ) 142، صهمـان (».المشـهد  عیسـوي  فکـانَ  خَفَنَف
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عیسـوي المشـهد اشـاره اسـت بـه      «: که زاده ذیل شرح این قسمت بیان کرده است حسن 
یعنـی نبـوت عامـه بـه      ،اینکه تمام این بیست و هفت کلمه، بیان مقامـات انسـانی اسـت   

اند، پـس هـرکس    اصطلاح عارف که همان نبوت مقامی است که اولیاي الهی بدان مرزوق
  در هر یک از این ببیست و هفت کلمه حـائز آن رتبـه ولایـت گردیـد، مشـهد آن کلمـه       

همچنین دیگر کلمات، هرچنـد نبـی    گردد، یعنی عیسوي المشهد و موسوي المشهد، ومی
  )360ممهدالهمم در شرح فصوص الحکم، ص(».باشدتشریعی نمی

   نقد و تحلیل
ها وجه تسمیۀ فص ةدربار فصوصعربی و بررسی نظر شارحان با بررسی آراء ابن

  :توان فصوص این کتاب را به دو دستۀ کلی تقسیم کردمی
  .است کرده ها اشاره عربی، خود به نوعی به وجه تسمیۀ آن هایی که ابنفص .1
  . اندها داشته که شارحان سعی در توجیه و تفسیر وجه تسمیۀ آنهایی فص .2

هـا  بسته شده است که در همۀ ایـن روش  کار مختلف به ةدر هر دو دسته نیز سه شیو
هـاي پیـامبران مـذکور در    آیـات و داسـتان   اند به نحوي ازکوشیده عربی و شارحان یا ابن

  هـا  هـا در جهـت توجیـه عنـوان فـص     تأویل این آیات و داسـتان  عنوان هر فص و بعضاً
بـه تأویـل و توجیـه     هـا صـرفاً  مستقیم از این آیـات و داسـتان   ةببرند یا بدون استفاد بهره

گاهی نیز شارحان در نظري متفاوت نـام پیـامبران هـر فـص را     . عناوین فصوص بپردازند
هـاي  داسـتان  گیري از آیـات و بهره ها،البته شیوة شارحان در اغلب فص. اندرمزي دانسته

در این زمینه نیز شـیوة  . گذاري فصوص است مربوط به پیامبران در جهت توجیه علت نام
اي کـه در  و شـیوه  با متن اصلی هر فـص  فصوصعربی در برقراري ارتباط بین مقدمۀ  ابن

یکـی از مـواردي اسـت کـه      ،گیـرد مـی  هـاي اصـلی خـود در پـیش    جهت تبیین اندیشه
  . است دلایل و توجیهاتشان براي وجوه تسمیۀ فصوص بوده بخش شارحان در ذکر الهام

ها در مـتن   عربی در نحوة کاربرد داستان پیامبران و آیات مربوط به آن بررسی شیوة ابن
هـاي خـود ارائـه    ها در جهت تبیین اندیشـه فصوص و تأویلاتی که از این آیات و داستان

ارتبـاط بـین ایـن مقـدمات بـا       هاي گوناگونی کـه در برقـراري   دهد و همچنین روشمی
گیـرد، همـه   مـی  هـا بـه کـار   نظر خـود در مـتن فـص    موضوعات و عقاید و افکار مورد

هـاي ایـن کتـاب    کنندة این مطلب است که آنچه در انتخاب این عناوین براي فـص  اثبات
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هـا و   هاست و صرفاً جهت تبیین ایـن حکمـت   نظر مؤلف بوده، عناوین حکمت بیشتر مد

هـا قـرار    کند نام پیامبري را کنار ایـن حکمـت   هاست که سعی می مرتبط با آنهاي اندیشه
لـذا در   ،دهد تا بتواند از داستان زندگی او و تأویل آیات مرتبط با او بیشترین بهره را ببـرد 

ها از نظر ظـاهري نیـز از یـک    ها و کلمه کند تا حد ممکن این حکمتاین راستا سعی می
  . تناسب نسبی برخوردار باشد

هاي هر فـص اسـت کـه بـه      حکمت ،کوشد به خوبی مطرح کندعربی میاما آنچه ابن
الـدین   ها نیز از جمله مواردي است که محیی رسد حتی توالی و تقدیم و تأخیر آننظر می

رسد انتخاب این پیامبران یک امر ذوقـی  به نظر می. به دنبال حفظ و رعایت آن بوده است
نه به عنوان اسم علم یک پیامبر خاص بلکه به عنـوان رمـزي از یـک     ،ها بوده و اسامی آن
شود کـه ممکـن بـود ایـن فـرد بـا ایـن         عربی تلقی می نظر ابن هاي مورد انسان با ویژگی

اي که از نام پیامبر، داسـتان او  ها بهرهلذا در اکثر فص ،ها هر نام دیگري داشته باشد ویژگی
هـایی هـم   در معدود فص. براي او اهمیت داشته است ،تواند ببردو آیات مربوط به او می

اي نکرده است بـه نحـوي بـین موضـوع     که از داستان و آیات مربوط به آن پیامبر استفاده
ارتبـاطی وجـود    ،ها ذکر شـده اسـت   اصلی آن فص و آیات قرآنی که نام آن پیامبر در آن

تاده و موضوعاتی که در آن فـص  یا بین داستان و حوادثی که براي آن پیامبر اتفاق اف .دارد
  .توان قرابتی پیدا کردمطرح شده می

ها توجه داشـته،   حکمت عربی بیشتر به عنوانِ که ابن کندآنچه این اندیشه را تقویت می
رسد ایـن  به نظر می. هاي خود برقرار کرده استتوالی و ترتیبی است که مؤلف بین فص

 ها مـد  مراتبی و مرحله به مرحلۀ آن که بیان سلسله هایی استتوالی صرفاً براي بیان اندیشه
کوشد توالی زمـانی و سلسـله مراتـب    البته وي تا حد ممکن می. عربی بوده است نظر ابن

و استفاده از نـام آن نبـی    ي ويولی گاه اهمیت پرداختن به آرا ؛پیامبران را هم رعایت کند
از . اسـت  خی کلمـۀ پیـامبران شـده   ها، مانع از رعایت توالی تاری خاص در جهت تبیین آن

  عربـی از ذکـر نـام پیـامبران، توجیـه برقـراري تـوالی بـین          بـرداري ابـن  دیگر موارد بهـره 
سازي در هر فص شرایط را بـراي طـرح حکمـت فـص بعـدي و       زمینه هاست که بافص

  .کندموضوعات مطرح شده در آن فراهم می
بـه اثبـات رسـیدن آن را     احتمـالِ  م،موضوع دیگري که وجود فصی مانند فص بیسـت 
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هـا  ها و رساندن تعداد این فـص  عربی در ذکر تمام این حکمت دهد، تعمد ابنافزایش می 
عربـی در   از دیگر احتمالات قابل بررسی در زمینۀ شیوة ابـن . هفت است و به عدد بیست

دهـد،  یهاي فصوص نشان م ها، این نکته است که دقت در ظاهر الفاظ نامگذاري فص نام
ها تا حدودي تناسب ظاهري الفاظ و سـجع و آهنـگ موجـود     گذاري عربی در این نام ابن

 ـ    ؛است نظر داشته بین دو بخش نام حکمت و نام هر پیامبر را نیز مد  رايبـه نحـوي کـه ب
تناسب لفظی و آهنگ بین دو لفظ در نام فص سوم که در آن حکمت سبوحی کنـار   ،مثال

گـذاري   انـد، در نـام  فراتر از وجوه و تأویلاتی که شـارحان آورده  گرفته، کلمۀ نوحی قرار
و » علیـه «همچنـین در نـام فـص هفـتم، تناسـب لفظـی       . اسـت  تـأثیر نبـوده  این فص بی

هـاي ظـاهري    ولی در برخی موارد نیز شباهت ،امري آشکار و مشخص است» اسماعیلیه«
لیه و یحیویه یـا در عنـوان فـص    وجهی ندارد؛ مثلاً در عنوان فص بیستم بین دو واژة جلا

  . نبویه و عیسویه رابطۀ ظاهري و لفظی تأثیري ندارد بین دو واژة مپانزده
هـاي نظریـۀ وحـدت وجـود، اندیشـۀ      رسد طرح مبانی و اندیشهدر نهایت به نظر می

هاي متوالی در پـی آن  عربی در طراحی این فص فراگیر و طرح و هدف کلی است که ابن
است این مبانی را مرحله به مرحله مطرح کـرده و بعضـاً بـا تـأویلات      دهکر بوده و سعی

هـا   هاي عام مورد قبول اسـلام، آن آور خود از آیات قرآنی و اندیشهبرانگیز و شگفت بحث
  .قابل پذیرش جلوه دهد ،را توجیه کرده

ـ  عربی بـوده، طـرح ایـن مبـانی و اندیشـه      نظر ابن بنابراین آنچه مد  ن هـا، در قالـب ای
  ها به هـر شـکل دیگـري هـم کـه طراحـی       هاست و این ترتیب قرار گرفتن فص حکمت

هـاي  مؤلف براي حفظ انسجام و یکپارچگی اثرش به نوعی ترتیب و توالی بخش ،شدمی
  داد و بـراي ایجـاد ایـن انسـجام، تمهیـداتی      پذیر نشان مـی  مختلف آن را منطقی و توجیه

فص براي فص بعدي و مباحث مطـرح شـده در آن   اندیشید و به نحوي در انتهاي هر می
  .کردسازي می زمینه

  گیري نتیجه
هـایی کـه او   شیوه ،عربی دربارة وجوه تسمیۀ فصوص ابن ينقد و بررسی و تحلیل آرا

اي که از تأویل آیـات قـرآن   بهره ،بردها به کار میهاي خود در متن فصبراي بیان اندیشه
هـاي او در برقـراري ارتبـاط    شیوه ،بردها میعناوین فص هاي پیامبران مذکور درداستان و
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، تمهیداتی که براي ایجاد ارتباط بین عنوان هـر فـص و   فصوصبین بیست و هفت فص 

تناسب لفظی که بین دو بخـش عنـوان    اندیشد و بعضاًها می موضوعات مطرح شده در آن
عربی از نام پیـامبران در   ابنکند که این نظریه را اثبات می ،است، همه هر فص ایجاد کرده

به عنوان ابزاري بسـیار مـؤثر و    ،ها هاي مربوط به آنهایش و از آیات و داستان عنوان فص
کند و ملاك او براي انتخـاب  ارزنده در جهت تبیین نظریه وحدت وجود خود استفاده می

  هـا نسـبت    آنهایی کـه بـه کلمـۀ     ها و یا حکمت نام پیامبران و ترتیب و توالی ذکر نام آن
خـود   يتواند با استفاده از این امکانـات، آرا این هدف است که چگونه می صرفاً ،دهدمی

  . تر جلوه دهدها را قابل قبول تر و بهتر تبیین کند و آنرا دقیق
هـا بـه تناسـب لفظـی و ظـاهري و      عربی در انتخاب عنوان فص این فرضیه نیز که ابن

از جمله عواملی است که تا حـدودي در انتخـاب    ،استها نظر داشته واژه آهنگ و شکل
تـوان ایـن عامـل را جـزو عوامـل اصـلی       تواند مؤثر تلقی گردد، اگرچه نمـی نام فص می

آیـد کـه البتـه در تمـام      می ها به شمارگذاري فص ولی یکی از عوامل مؤثر در نام ،دانست
  .ها نیز رعایت نشده استفص

هـا نیـز   هـا در زمینـۀ وجـوه تسـمیۀ فـص      آن يبررسی شیوة شارحان فصوص و آرا
 هـاي او قـرار  عربی و اندیشـه  هاي ابنسازد که اکثر شارحان تحت تأثیر شیوهمشخص می

  .اندهایش تلاش کردهگذاري او و توجیه نام يگرفته و در راستاي اثبات آرا
  
  

  :ها نوشت پی
  .ملک عبارت از شدت و سختی است و ملیک عبارت از شدید است .1
بـال  کـاش در ق : أو آوي إلی رکن شـدید  ةقولو أن لی بکم «است که ) ع(بیان الهی از جانب لوط .2

گاهی قوي قصد  از تکیه) ع(آنچه را که لوط» ...بردمگاهی قوي پناه می شما نیرویی داشتم یا به تکیه
 .قوي است ة، همت بود که از جانب بشر همان عزم و اراد...داشت قبیله بود و مرادش از نیرو

هایش به شعیب از آن جهت است که در آن تشعب است، یعنی شعبه ]حکمت قلبی[اما اختصاص آن  .3
 .هایندتمامیشان شعبه ،پس اعتقادات. محصور و محدود نیست، زیرا هر اعتقادي خود یک شعبه است

ه ترین موجود در نوع انسان است، از ایـن روي ک ـ از آن جهت حکمتش فردي است که او کامل .4
 .کار بدو آغاز و انجام یافت
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 .25، 24، 23، 20، 19، 17، 16، 15 ،14، 13، 10، 9، 7، 6، 5، 3، 1 هايفص .5 

  .26، 22، 12، 11، 4، 2 هايفص .6
 .27، 18،21، 8 هايفص .7

 .وح درآیدنگردد باید با ترقی کردن به فلک  هر کس بخواهد بر اسرار نوح واقف .8

نسبت داد که ) ع(جهت این حکمت را به کلمۀ لوط ملک یعنی شدت و ملیک یعنی شدید؛ از آن .9
در میان قومش ضعیف بود و آنان نیروي فراوان و حجاب شدید و سـختی داشـتند و آن چـه را از    

پنـاه   ـ از آن حیث که قوي شدید استـ پس هود به خداوند... پذیرفتندآورد، نمیجانب خداوند می
 .ساختکن  ها را به شدت عذاب ریشه آن برد، تا آنکه

ظاهراً مراد از قوم لوط، شهوات نفس بهیمی است و مراد از خـود لـوط همـان نیـروي معنـوي       .10
پس لوط یا نماد خود همت است . کندتصرف میها  آن کشد و دراست که این شهوات را به بند می

 .گیرد کار وقت همت را بهداند چگونه و چه  روحی برتر است که مییا نماد آن نیروي 

جهت حکمتش فردي است که به سبب انفرادش به مقام جمعیت الهی فوق آن جز مرتبـۀ   بدان .11
و همچنین نخستین چیزي که به وسیلۀ آن فردیت . است» االله«ذات احدي نیست، زیرا او مظهر اسم 

زیرا اولین چیز از اعیان که به واسطۀ فیض اقدس فایض  ،قطعاً آن عین ثابت اوست ،شودحاصل می
بت او بود و اول چیز از موجودات که به واسطۀ فیض مقدس در خـارج وجـود یافـت،    شد، عین ثا

پس فردیت نخستین به واسـطۀ ذات احـدیت و مرتبـۀ الهیـه و عـین ثابـت او       . روح مقدس او بود
 .حصول یافت

تفـاوت تـام دارد و    )ص(ی از کلمۀ محمدي چیزي است که با شخصیت پیـامبر عرب ابن مقصود .12
یـا   ان حقیقت محمـدي و هـر یـک از انبیـا    اي که میاي نیست مگر به همان اندازهمیان آن دو رابطه

بنابراین کلمۀ محمدي یک چیز متـافیزیکی محـض و بیـرون از حـدود     . رسولان یا اولیا وجود دارد
کلمۀ محمدي همان خود حق است که براي خود در نخستین تعـین   ،زمان و مکان است و در واقع

از تعینات خود، به صورت عقلی که همه چیز را در بر دارد و در هر موجـود عـاقلی تجلـی کـرده،     
ز براي کلمـۀ محمـدي   این ویژگی ج :کهگیرد گونه نتیجه می عفیفی در نهایت این. ظاهر شده است

 .ديجاست فردیت حکمت محمنیست و از این

بـه شـهادت قـول خداونـد     او لقمانی اختصاص یافت که  ۀاحسانی به کلم تاز آن جهت حکم .13
پـس او صـاحب خیـر    ) 269/بقره(»...ۀالحکمت ؤمن ی«و ) 12/لقمان(»...ولقد آتینا«: صاحب حکمت

است و خیر همان احسان است و احسان فعل خیر است که باید انجام شود و حکمت عبارت است 
همچنین حکمت مسـتلزم احسـان   . پس هر دو از یک وادي است ؛موضع خودشاز وضع شیء در 
 .کرد پس به این جهت احسان را با کلمۀ آن مقارن ،بر هر چیزي است

 ،انـد هـاي تـاریخی و حقیقـی   را با این عنوان که شخصیت عربی نوح یا ادریس یا سایر انبیا ابن .14
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شناسـیم بـراي مـا    هاي مقـدس مـی  و سایر کتاب قرآنآورد و آنان را بدان صورت که از طریق نمی

آورد و به سان ابزاري براي شرح عناصر عقیدة خـود   آنان را به عنوان مثال می کهکند، بلتصویر نمی
 .گیردمیبه کار 

همراه شدن نام سلیمان با حکمت رحمانی هیچ دلیـل آشـکاري نـدارد جـز اینکـه در داسـتان        .15
إنـه مـن سـلیمان و إنـّه بسـم االله الـرحمن       «در عبارت آغاز نامه سلیمان و نامه نوشتن او به بلقیس 

نام سلیمان همراه صفت رحمان آمده و کنار هم قرار گرفتن نام سلیمان با حکمت رحمانی » الرحیم
صرفاً یک امر عرضی است و اگر نام پیامبر دیگري به جاي سلیمان در این آیه آمده بـود، حکمـت   

 .دشرحمانی با نام او همراه می
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